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  اوامر/ اجزاء بحث/ آخوند مرحوم کلام بررسی :موضوع

 خلاصه مباحث گذشته:

ید وان اول، قود. عنباخذ شده بود را توضیح داده بحث در مورد اجزاء بود. مرحوم آخوند چند اصطلاحی که در عنوان بحث 

ن است. عنوا شرعی علی وجهه بود. مرحوم آخوند فرمود مراد از این قید، وجه شرعی و عقلی است. استاد فرمود فقط وجه

ستاد اقلی است. عبحث  دوم، قید اقتضاء بود. مرحوم آخوند فرمود: اقتضاء در محل کلام به معنای علیت و تاثیر است. لذا

 لفظی است. ست کهاک ماموربه نسبت به امر دیگری فرمود: بحث باید لفظی باشد. زیرا عمده بحث در دلالت استیفای ملا

 

 بحث اجزاء

 عقلی بودن بحث اجزاء از منظر مرحوم آخوند

دادند. آیا امر دلالت بر آیا بحث اجزاء بحث لفظی است که قدمای اصحاب آن را لفظی مطرح کردند و موضوع نزاع را امر قرار 

نیز به لفظی و عقلی  1مطرح کنند. مرحوم شیخکند یا نه؟ یا عقلی است؟ مرحوم آخوند اصرار دارند که بحث را عقلی اجزاء می

 اتیان باشد و بحث عقلی باشد. بحث، اقوی این است که موضوعبودن بحث تذکر داده اند و در نهایت فرموده است: 

                                                           
 .18ص ،1ج الانصاری، المرتضی الشیخ الانظار، مطارح 1

http://lib.eshia.ir/13108/1/18/هدایة
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 اجزاء لفظی بودن عمده بحث

. ه مجزی استاست ک واضح ،این بود که اتیان به مامور به علی وجهه نسبت به امر خودش بحث اجزاء  اشکال در عقلی بودن

رد که کخوند قبول حوم آجای بحث ندارد. مر ،نسبت به امر دیگر هم اگر دلیلش دلالت بر وفای متعلق به ملاک امر دیگر کند

اید لذا ب ریم.وی ندااگر بحث صغروی به نتیجه رسید دیگر نیازی به بحث کبر .لازم استیک بحث صغروی نسبت به امر دیگر 

ی به بر وفا د (ق باش) هر چند که با اطلادلالتبحث را صغروی و لفظی مطرح کنیم. بحث صغروی جای اختلاف دارد. آیا امر 

 م.پردازیه بررسی آن ها میی بودن بحث دارای اشکالاتی است که باما صغرویا نه؟  غرض امر دیگر دارد

 

 و جواب از آن اشکال اول لفظی بودن بحث: ورود بحث صغروی به اصول

ز ن است که ال ایشان علم اصو در اصول از یک صغری بحث شود در حالی که این است که لفظی بودن بحث اجزاء مشکل اولِ

ن اتول را مین مشکز این جهت مشکل دارد. اما ایکبری بحث کند. بحث از صغری کلیت ندارد. لذا بحث اگر صغروی باشد ا

حال یا  کلی باشد. وعام  دلیل ندارد. مساله اصولی باید عنصر حل کرد. این که ادعا شود که در اصول باید بحث کبروی باشد،

ا مثلا یاست.  صغروی شود که یک بحثمثلا در علم اصول بحث از ظهور امر در وجوب می ی است. ویا کبر و ی استوصغر

گر اند یا نه؟ کمی ومات شرط دلالت بر مفهزیرا بحث در مفاهیم این است که آیا مثلا ادبحث از مفاهیم نیز صغروی است. 

حل کلام مدر . دلالت تمام باشد ) که یک بحث صغروی است ( حجیت ظهور مفاهیم ) که یک بحث کبروی است ( واضح است

عمده  .لاقی است(بلکه اط ) البته نه دلالت وضعی کنددلالت میمتعلقش به غرض امر دیگرر در وفای شود امر ظهونیز گفته می

لیت داشته کن که بحث مرحوم آخوند نیز بر همین بحث صغروی متمرکز است. لذا صغروی بودن مضر نیست البته بعد از ای

امر  متعلقش به در وفای اما ظهور امرکنند. آن بحث نمیکلیت ندارد و در اصول از اشد. بله مثل قاعده طهارت و قاعده حل ب

 دیگر کلیت دارد. نسبت به امر ظاهری و اضطراری جاری است.

 به امر و جواب از آن صغرویاشکال دوم: عدم اختصاص بحث 

ممکن است از امر وفای به غرض شان خصوص امر نیست.  ،اشکال دوم این است که وفای به غرض که بحث صغروی است

ممکن است خطابات و کند که اطلاق دارد و مرحوم آخوند وفای به غرض را از اطلاق استفاده می یمموافتفهمیده شود مانند 

تا بحث  بحث صغروی اختصاص به امر ندارد ظهور در وفا داشته باشند. مثلا التراب احد الطهورین دیگری غیر از امر باشند
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 ،ن وسیع است. به احتمال قوی علت کبروی قرار دادن بحث از جانب مرحوم آخوندبلکه دامنه آ منحصر به دلالت امر شود.

 امر نیست. ذهن ایشان بحث صغروی، بحث از عوارضهمین اشکال باشد. به 

توان از می ،اشته باشددرا  اقتضاء به امر ندارد. اما اگر امر این است. هر چند که این بحث اختصاص این اشکال نیز قابل جواب

مر در اظهور  ر جملات خبریه نیز مطرح است. پس هر چندکه د بر وجوب مانند بحث از دلالت صیغه امر بحث کرد.آن 

 شود.بحث می ، نسبت به امر نیزاما چون از عوارض امر است وب اختصاص به امر ندارد،وج

 و جواب از آن  اشکال سوم: عدم تلازم بحث صغروی و کبروی

یست. جزاء نابحث صغروی و بحث از دلالت امر، بحث از  مطرح شود که عبارت است از این کهممکن است اشکال سومی 

بر غرض  فای متعلقشبر و شود. نهایت این است که امر بر اجزاء دلالت کند لذا نباید بحث صغروی مطرح زیرا امر قدرت ندارد

بحث ست. ین قضیه نیرای ابن به معنای اخص ز لوازم بیّامر دیگر دلالت کند اما این دلالت ملازمه با اجزاء ندارد. اجزاء ا

یرد و اء قرار بگحث اجزبتواند موضوع پس امر نمی کند. زیرا از لوازم بینّ آن نیست.صغروی کفایت از دلالت بر اجزاء نمی

 بحث اجزاء مستند به لفظ نیست.

ر وفای به بیمم دلالت به ت زم بیّن است. مثلا اگر امروفا کند از لوا ممکن است جواب داده شود به این که اگر امر دلالت بر

ر فایت از امبین ک گفته اند که تلازم عرفی هادر امر ظاهری خیلی غرض امر اختیاری کند، واضح است که مجزی هم هست.

کسی ادعا  س جا دارد کهپکند. مثلا اگر شرع مقدس فرمود از این راه برو، به دلالت التزامی، دلالت بر کفایت می کند.واقعی می

ابقی و التزامی، ز دلالت مطنظور ا) البته مکند.کند و به التزام دلالت بر اجزاء میکند که امر به دلالت مطابقی دلالت بر وفا می

 وضعی نیست بلکه اطلاقی است(

 : همه اشکالات صغروی قابل جواب است.نتیجه

 بحث عقلی مختار استاد: انسب بودن طرح بحث اجزاء به صورت

-صغروی نمی ه بحثبیمکن ان یقال: بحث کبروی در مقام امکان دارد و تا جایی که بحث کبروی را بتوان مطرح کرد نوبت 

جزاء را ایا اقتضای ور به آدر محل کلام، بحث اوسع است زیرا ماموربه ممکن است لفظ نداشته باشد. الاتیان بالمامزیرا رسد. 

 اده است.ذکر دمرحوم شیخ انصاری نیز به این نکته ت ه باشیم، باز هم جای بحث دارد.؟ هرچند که لفظی نداشتدارد
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 جواب از اشکالِ واضح بودن بحث عقلی اجزاء

 1مرحوم خویی فرموده است است الظاهر حجةاین بحث کبروی واضح است نظیر  ) و اشکال کردیم (این که اشکال کرده اند

مساله چیزی است که جای سوال داشته باشد اما این مطلب واضح است و جای سوال الظاهر حجة مساله اصولی نیست زیرا 

، قابل جواب است. بحث اجزاء واضح نیست. هر چند تواند مساله باشدمشکل کبروی بودن، واضح بودن آن است لذا نمی ندارد.

و هر چند که اتیان به  که مجزی است واضح است . مثلا اتیان به ماموربه نسبت به امر خودشکه بعضی از صور آن واضح است

دلالت بر وفای به ملاک داشته باشد واضح است که اجزاء هست اما همه صور که این  ،ماموربه در جایی که دلیل آن ماموربه

د. دو صورت نیست. یکی از صورت ها این است که لفظ نداریم یا لفظ داریم ولی مولا درمقام بیان نیست و اطلاق وجود ندار

ن است قائل شود آیا اتیان به ماموربه نسبت به امر دیگر مقتضی اجزاء هست یا نه؟ اصلا ممکاین جا، مجال دارد که بحث  در

در بعضی  . پسجا دارد که بحث کبروی رخ دهد به عدم وجود ملاک شویم و امر دیگر دلالت بر وفای به غرض نداشته باشد.

 در همه جا این گونه نیست. حث صغروی است اماموارد اساس بحث کبروی، ب

مرحوم شیخ  : طرح بحث به صورت بحث عقلی بهتر از بحث لفظی است. زیرا بحث عقلی اوسع از بحث لفظی است.نتیجه

یل است به این دل ه استانصاری نیز به این نکته تذکر داده است. این که مرحوم آخوند این بحث را در بحث الفاظ مطرح کرد

 دانستند.بحث را لفظی میکه قدمای اصحاب این 

لمقدمه با وجوب ذی ا لازمهمبحث از ملازمه است مثل بحث از  یا اتیان به مامور به ملازمه دارد با اجزاء ام لا، این مسئلهآ

ر فقه دین ملازمه از ا وجوب مقدمه، و جزء مسائل علم اصول است چون بحث ملازمه یقع فی طریق الاستنباط. اگر ملازمه بود

تیان به ردیم بین ابحث ک ب پیدا کرده است می گوییم وضو لازم نیست زیرا در اصولآاستفاده می کنیم. کسی تیمم کرده و بعد 

ی طریق فقع ملازمه یرا.  مامور به اضطراری و اجزاء ملازمه است که از این ملازمه استنباط می کنیم عدم وجوب اعاده و قضا

 خوند مطرح کرده است.آهذا یتم الکلام در این امری که مرحوم بالاستنباط. و 

                                                           
 .118ص ،1ج الخوئی، أبوالقاسم السید الاصول، مصباح 1

 لمع مسائل من لیس الظواهر حجیة بحث ان الأصول علم مسائل فهرس فی ذکرنا لذا و فیه، مخالف على نعثر لم و واضح هذا و أیضاً، عنده ممضاة فهی قومه بلسان یتکلم کان بل

 عنه البحث إلى حاجة بلا المسلمة الأصول من لأنها الأصول،

http://lib.eshia.ir/13046/1/118/قومه
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 اجزاءتوضیح کلمه عنوان سوم: 

ظاهر این است که همان معنای  گویدزاء همان معنای لغوی است. ایشان میمراد از اجدر ادامه فرموده است  1مرحوم آخوند

نکه علما لغوی که به معنای کفایت است اراده شده است. یجزی در روایات زیاد به کار رفته است. یجزی یعنی یکفی. ظاهر ای

ورده اند، این است که در معنای لغوی استعمال کرده اند. یک اصطلاح خاصی ندارند که مثلا اجزاء به اجزاء را در این عنوان آ

. اهل لسان وقتی کلمه ای ت به امر غیر باشد، این بعید استنای سقوط التعبد، نسبت به امر خودش باشد و سقوط القضا نسبمع

مرحوم آخوند را استعمال می کنند، ظاهر این است که در همان معنایی که عرف عام می فهمند و لغوی است استعمال می کنند. 

در معنای لغوی استعمال کرده اند. مطلق یعنی رهای از قید و مقید  و مقید را ظاهرا ه مطلقک 2در مطلق و مقید هم گفته است

یعنی با قید. بله درست است که گاهی اصطلاحات خاص دارند ولی نادر است. طبیعی همین است که اهل لسان چه عالم و چه 

ی کنند و اختراع جدیدی ندارند. اختراع جاهل، وقتی حرف می زند به همان معنایی که مردم استعمال می کنند، استعمال م

 ر حال است.جدید خلاف ظاه

 ادعای مرحوم آخوند صحیح است.

لقضاء ب سقوط اوجیدش و یا در امر خوالتعبد به ثانیا اینکه بعضی اجزاء را معنا کرده اند به سقوط فرماید: مرحوم آخوند می

 دشانند ولی مرارده امکن است در بعضی عبارات اینگونه معنا کمتعلق اجزاء هست. م در امر غیر، معنای اجزاء نیست بلکه

 ه. کفی عنی شود نماز بخوانی یجزی از تعبد به ثانیا، مراد این است کهمثلا وقتی گفته می معنای لغوی است.

لیل داء، القض سقوط ولی در امر غیر می گوید یوجب ،اگر متعلق هستند چرا در امر خودش می گوید سقوط التعبد به سوال:

 اختلاف تعبیر چیست؟

ضاء، نکته د سقوط القی گویناینکه تعبیر می کنند نسبت به امر خودش به سقوط التعبد و یا اعاده و نسبت به امر غیر م جواب: 

اگر موضوع  انند.داش این است که در امر اضطراری و امر ظاهری، عذر را مستوعب می دانند. موضوع را عذر مستوعب می 

زی ب نتیجه یجشی. خوعاده نمی رسد. وقتی امر اضطراری داری که در تمام وقت معذور بااوعب بود، دیگر نوبت به عذر مست

نند کتعبیر می  . اگرمی شود عن القضاء. وقتی امر ظاهری داری که جهل در تمام وقت باشد و لذا یجزی از قضاء خارج وقت

 کند.  رق میتلاف در معنای اجزاء نیست بلکه متعلق اجزاء فیک جا به سقوط تعبد و یک جا به سقوط قضا، این اخ

                                                           
 .82ص ،1ج خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 1

 .243ص ،1ج خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 2

http://lib.eshia.ir/27004/1/82/ثالثها
http://lib.eshia.ir/27004/1/243/فصل
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 فارق بحث اجزاء و مره و تکرار و تبعیت قضاء للاداء

رحوم م .نها استبحوث عو تکرار، در جهت م کنیم که فارق بین این مسئله و مسئله مرها کلام اخوند را اینگونه معنا میم

جا عقل است و این لفظ نجامی کند. اینجا موضوع امر بود و آنجا اتیان است. نمی گوید که آ نمی گوید موضوعشان فرق آخوند

رق اشد این فابی هم است، اینها را هم گفته است ولی مد نظرش این نیست. می خواهد فارقی بیاورد که اگر مسئله ما لفظ

ت و یا طبیع ه استحدود مامور به طبیعت واحد یاز حدود مامور به بحث می کنیم که آدرست باشد. ما در مره و تکرار ا

ل یا نه؟ مح وی است اتیان شد، مجز ن مامور به که حدودش معلوم است اگرآبحث می کنیم که  متکرره است. در ما نحن فیه

 . آن استمتفرع بر  کلام

 

 


